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 چکيده

در موضوع، روش و غایت با یکدیگر فرق دارنددد  این دو علم    چرا کهجایگاه عقل در فلسفه و کلام متفاوت است،  
دف ابددرار عقددل و نقددل های دینی و مذهبی خود در برابر خصم است و برای نیل به این ههدف متکلم دفاع از آموزه

شناسی کلامی خددود در معرفتمتکلم و فقیه برجسته شیعه    ق(436-355)الهدیگیرد  سیدمرتضی علمرا به کار می
در بسیاری از مسائل کلامی خددود جانددل عقددل را مرعددی قل و نقل برقرار سازد و میان ع  وگوییگفتکوشیده است  
  در ایددن بینددر نیل به مقصود ناتوان می عقل را قل را محترم شمرده ورأی نگاهی  مذهل است  امامیدارد، اما چون  
ایم و بددا رکددر مصددادیقی رفتهسید مرتضی  تحلیلی و نقادانه به سراغ تبیین مفهوم عقل و نقل در اندیشه  مقاله با نگاهی

ی ردپددای عقددل و نقددل در مددتن های او درباره کاربرد عقل و نقل در مسددائل کلامددی و سددجس بددا جسددت و از دیدگاه
ایم که سیدمرتضي معتقد است که همه مسائل کلامي مشمول حکددم عقددل نتی ه رسیدههای کلامی او به این  اندیشه

شناسي کلامي او عموم و خصوص من وجدده شوند، بلکه نسبت عقل و نقل در معرفتو یا دلایل سمعي )نقلي( نمي
ر برخددي مددوارد چنددین تواند حکم قطعي بدهد، دلایددل نقلددي هددم داست، زیرا همانطور که عقل در برخي موارد نمي

 خاصیتي دارند 
 

 معرفت شناسی کلامی. معرفت، نظر، علم، : سیدمرتضی، عقل، نقل،واژگان كليدی
 
 

 مقدمه
از همان آغاز تاريخ علم کلام محل مناقشه بووه و ه هووم اکنووهن چیست  متكلمان    منابع معرفتي  سخن بر سر اينكه

انوود کووه بعوودها  ريووان اهوول يدي   شه مي  آنها يا ترين فرقه کلامي که  ر تاريخ علم کلام از  نیز ا امه  ار . کهن
سلفیه ه کساني چهن ابن تیمیه، ابن قیم  هزيه، محمدبن عبدالههاب ه... از  ل اينووان بیوورهن آمدنوود. آنهووا تكلیوو  

غوواز بووه تععیوول عقوول هند، رهشوون کر نوود ه از همووان آخه  را  ربارو اينكه  ر مباي  کلامي به چه منبعي متهسل ش 
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اي از قرآن باشد يا يوودي ي از پیووامبر بووه منزلووه گر ه فلسفي فتها  ا ند ه اثر ه خبر را اعم از اينكه اين خبر آيهاستدلال
رايي ه اين سووبك کووه صوو هاي  يني را نه به  ن يجیت قائل شدند ه صدق گزارونبع معرفتي خه  برگزيدند ه براي آم

اي متناسك با آن  ه رسیدو باشند، بلكه به اين  لیل کووه چووهن قوورآن گفتووه يووا از زبووان کبرايي چیدو باشند ه به نتیجه
پذيرفتند ه اگر هم به عقوول قائوول به نوود، کووه البتووه ام ووال يووارن محاسووبي اينگهنووه بووه ، نووه عقوول   ،پیامبر نقل شدو

 الله به ، يعني عقلي که به طاعت ه عبا ت خداهند منتهي شه .  عن  بلكه عقل    ،گر ه فلسفي محضاستدلال
گرهو  يگري که  ر تاريخ علم کلام سربرآهر ند ه به معتزله معرهف شدند  رست  ر نقعه مقابوول اهوول يوودي  

البته ناگفته پیداسووت کووه ايوون عقوول از نووهه عقوول سوولفیه ه اهوول   .قرار گرفتند ه ارزش فراهاني براي عقل قائل شدند
نوود. اشوواعرو کر ند تعقل بهرز ر اين فضا سعي ميبر ند ه  بلكه آنها  ر يك فضاي ايماني به سر مي  ،يدي  هم نبه 

هم که پس از اينها پاي به عرصه هستي گذاشتند نیز تلاش کر ند میان عقل ه نقل آشتي برقرار کنند تا  ايي کووه  ر 
 ر فهمیدن ه فهمانوودن بووه  يگووران  رماندنوود. نمهنووه   کهراندند   چار تكل  شدو ه سخناني بر زبان  برخي از مهار   

 شه  به  يگران فهماند.  تهان آن را با عقل سلیم فهمید ه نه ميبارز آن نظريه کسك است که نه مي
 انیم شد  رآمدي به  براي هره  به مهضهه اصلي اين مقاله که يهل محهر کلام شیعي است. مووي یآنچه يا آهر

تووهان اه را منوود کلامووي ندارنوود ه نخسووتین کسووي کووه مين ه نظامکه شیعه امامیه مانند معتزله ه اشاعرو  ستگاو مده  
ن کلام امامیه  انست شیخ مفید است که  ر قرن پنجم هجري هم سخنان اهل يوودي   را شوونیدو بووه  ه هووم بووا مدهِّ

نظريات خه  را  ر مووهر  بسوویاري از مسووائل  المقالاتاوائلمدار اعتزالي آشنا به . اه  ر کتاب خه  با نام کلام عقل
اما اينكه شیخ  ر میووان »اعتقا نامه« شیعه امامیه است.  به نهعی  تهان گفت اين کتاب  مبتلابه کلامي بیان کر و ه مي

تووهان تهان اتخاذ کر  ه به نهعي مي يدگاو ثابتي را نمي مرعی  اشته، انك عقل را    اندازوچه  تا  نظريات کلامي خه   
رسوود کووه تكلیوو  خووه  را مشووخ  شووه  ه اينگهنووه بووه نظوور ميهاي اه مشوواهدو ميگفت نهسان عجیبي  ر انديشه

مووذهك چه ه ووه اشووتراه همووه متكلمووان امووامي( آن1384  گزيند. )نك، مكدرمهت،کند ه مهضع ثابتي را برنمينمي
گوور   ه چهنووان مر عووي هاي کلامي آنها يهل محهر اه ميکانهني به نام امام است که انديشه  ایه ه  نقعه  ،است

مووذهك بنووابر شوورايگ فرهنگووي، که هرکدام از اين متكلمان امامي  است. اما پیداست  آنهامتقن ه محكم محل ر هه  
 اند.  هاي متفاهتي را اتخاذ کر و يدگاو  ،اندزيستها تماعي ه سیاسي که  ر آن مي

عقوول ه   ايگوواوهاي کلامي سیدمرتضي بیفكنیم ه نظري بر انديشهمختصر  ايهرچند به گهنهما  ر اين مجال برآنیم  
مهمترين اثوور کلامووي الکلام لمعالذخیره فيشناسي کلامي اه بررسي کنیم. با ته ه به اينكه کتاب نقل را  ر معرفت

ايم بووا بووه تهان گفت زبدو نظريات کلامي خه  را  ر اين کتاب بیووان کوور و مووا نیووز کهشوویدومرتضي است ه ميسید
تا يده ي به مهضع هي  ربارو شأن ه منزلت ه نیز آثار  يگرش  هاي اه  ر اين کتاب   ست  ا ن مصا يقي از  يدگاو

 پي ببريم.   اه  عقل  ر مباي  کلامي
 

 مفهوم عقل در اندیشه سيد مرتضیتبيين  .1
از  يرباز ه پوویش های کلامی شیعی به ا ماه بر اين نكته اتفاق نظر  ارند که عقل  اصحاب نظر  ر يهزو انديشه

از سید مرتضی  ر میان انديشمندان معتزلی مسلكی چهن  ايظ نیرهيی محووهری ه چنوودمنظهرو  ر فراينوود شووناخت 
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به و که نه تنها  ر اسووتدلال منعقووی ه تحلیوول نظووری بلكووه  ر امووهر عملووی، تجربووی ه ا تموواعی نیووز کوواربر   ار . 
از  ايگوواو نیووز  ر منظهمووه فكووری سووید مرتضووی ( بر همین قیاس عقل  1403)نهرهزی؛ افتخاری؛ میرزاصفی نائینی،  

ممتازی برخهر ار است، اما اين نكته را نیز بايد يا آهری کنیم که پیرهی اه از عقل ه نتايج مترتك بر آن به ايوون معنووا 
نیست که تنها منبع نز  اه عقل به و است، بلكه  ر  ای  ای آثار کلامی ه فقهی ه تفسیری خه  از نقوول نیووز بهوورو 

 انوود زا به ن آنهاست. از اين ره، اه  لالت عقل را از  لالت سوواير منووابع قووهی توور موویبر و است. علت اين امر علم
 ص، (. از  يدگاو اه هر خبری که با  لايل عقلی ناسازگار باشد موور ه  اسووت )همووان،70، ص.  1418)سید مرتضی،  

های تهيید، صفات الهووی، نبووهت ه يتووی امامووت ه معووا  از عقوول بووه (.  ر ا امه خهاهیم گفت که اه  ر بح 246
 بر . عنهان ابزار قععی ه يقینی نام می

اما برای تبیین  رست ه  قیق مفههم عقل نز  سید مرتضی لازم است  ر ابتدا خاستگاو اعتما  ه اتكای اه بووه ايوون 
کند. بووا عنايووت بووه اينكووه سووید ابزار معرفتی را بازکاهيم ه از رهگذر آن  ريابیم که اه از عقل چه معنايی را افا و می

بايسووت پايووه ه شوواله و ايوون ناپووذير بووه ، موویمرتضی  ر پی ايجا  يک ساختمان فكری ه کلامی مستحكم ه خدشووه
ساختمان فكری از يقین، هضهح، اطمینان ه استحكام لازم برخهر ار باشد. سید مرتضی اين پايه محكووم ه اسووتهار را 

»علم« اسووت. بوورای اثبووات ايوون مرتضی ترين مبنای انديشه سید ایترين ه پايه ر يقیقت اساسی انست.  »علم« می
اه لازم است  ر آغاز اين مفههم را کووه ذيوول مقهلووه   علت انتخاب علم به م ابه اساس انديشه کلامیبا  مدعا ه آشنايی  

       معرفت ه نظر تبیین کر و، تحلیل ه بررسی کنیم:
 )علم(  معرفت و نظر  1-1

فصلي را با عنهان » رباب معرفت ه نظر ه ايكووام خه   فی علم الکلام  الذخیرهکتاب    بخشی از  مرتضي  ر  سید
گهيد: »علم آن چیووزي اسووت کووه سووكهن نفووس را  ر پووي  ار  گشايد ه ميآنها ه آنچه به اين  ه متعلق است« مي

، 1411مرتضووي، نفسه متعلووق اسووت« )سیدبه شيء في يابیم ه آن اعتقا ي است کهنسبت به آن چیزي که آن را  رمي
، 12ج  ،تووابیقاضي عبدالجبار،  است.)  همسهلي  ر مهر  »نظر«  قاضي عبدالجبار معتز با  يدگاو   ر اينجا  اه    (154ص
مرتضي  ر ا امه بح  معتقد است که علووم از  وونس اعتقووا  اسووت ه اگوور اينگهنووه نباشوود  ووايز نیسووت ( سید10ص

تووهان اه را عووالم  انسووت ه  ر نداشته باشوود نمي   ر پیصايك علم را عالم بدانیم ه اگر براي معتقد سكهن نفس را  
 کند.)سووید مرتضووي،د متمووايز ميم را از مقلِّ چراکه سكهن نفس است که عال    خه  معلهم نیز فسا   اخل شدو است.

( 10ص، 12 ج ،تووابووی   به چیزي است.)قاضی عبدالجبار،قاضي نیز معتقد است که علم همان اعتقا  (154ص،  1411
 (11صهمان،   .) اند ر برابر تقلید مي م آنا ه ه تمايز علم ه از خهاص ه لهاز سكهن نفس ر   همچنینه 

 ر تعريوو  علووم ضوورهري کنوود. اه ري ه اکتسابي تقسیم مير ا امه بح  علم را به  ه قسم ضره سید مرتضي   
آن چیزي است که عالم بدان نتهاند آن را از خه   دا کند، يعني آنچنان با نفس اه تنیدو شدو کووه از آن گهيد: »مي

تهانوود آن را ت که عالم بدان ميگهيد: »آن چیزي اس شه .« اما برعكس  ر تعري  علم اکتسابي مي  تهاند  دانمي
رسوود شه  بووه ايوون بوواهر ميخه ش  دا کند با  اخل شدن شبهه  ر آن؛ چراکه هنگامي که شبهه بر اه عارض مي  از

مرتضي  ر ابتداي سخنش گفووت علووم از  وونس اعتقووا  لم برخلاف اين امر است.« چه، سیدکه آن علم نیست ه ع
اه  ر ا امووه ( 155ص، 1411است ه چیزي که از  نس اعتقا  باشد از معتقد خه   دانشدني است.)سووید مرتضووي، 
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کند ه معتقد است که نهعي علم ضرهري  اريم کووه هر کدام از اين علهم ضرهري ه اکتسابي را به  ه نهه تقسیم مي
ري خه  بووه  ه افتد. نهه اهل علم ضره اي  يگر که  ر بده امر  ر عاقل اتفاق مي هد ه گهنهبه علت ه سببي رخ مي
قسمي که هنگام ه ه   اشتن  سبك  آن ها ك است که اتفاق بیفتد، مانند علم بووه مشوواهدات   نهه قابل تقسیم است؛

آيد که سبك آن همراهش باشد البته بريسك عووا ت. امووا نووهه  هم ه قسم  يگر آن هنگام ياصل مي  ؛با کمال عقل
تهانوود  ر علم ضرهري علم به اينكه مه ه  يا قديم است يا يا ن يا معدهم است يا مه ه  ه يا اينكه يك  سووم نمي

شووه   ووز از گیر . علم اکتسابي نیز  ه قسم است: اهلین قسم آن ياصل نميآن هايد  ر  ه مكان باشد، را  ربرمي
شووه . کووه غیوور از علووم هاقووع مي قسووم  هم نیووز آن چیووزي اسووتراو نظر  ر يك  لیلي که از آن متهلوود شوودو اسووت. 

گهيد: »کسي که  ر خهاب ه قبل از اينكه بخهابوود زند، اه ميمرتضي  ربارو اين قسم از علم اکتسابي م الي ميسید
به خداي تعالي ه صفات اه عالم به و است ه هنگام خهابیدنش بدان چیزي که معتقد به و، معتقد است ه خللووي از 

است کووه نظوور يووك مشووتره  بر اين باهرمرتضي ه اين اعتقا  همان علم است. سید آيداين  هت  ر اين امر پديد نمي
لفظي است ه آن چیزي که مد نظر ماست همان فكر است ه بر اين باهر است که هر کدام از ما نفس خه  را مفكوور 

اين است کووه هوور مفكووري نووا ر بووه کند  اند ه آن چیزي که سخن ما را رهشن ميبا قلبش  ر امهر  نیا ه آخرت مي
 انیم که  ر اين مهضع نظر مساهي با فكوور اسووت ه شه  ه ميشه  ه نا ر به قلك نیز مفكر نامیدو ميقلك نامیدو مي

ري که بین آن چیز ه چیز  يگري است ه اين يال از  يگر ايووهال يووس متمووايز   شیءفكر يعني تأمل کر ن  ر   مفكَّ
 قد ه مريد است.  است، چراکه انسان مفكر معت 

انديشووند ه  ر مرتضي ه همه کساني که اينگهنووه ميعبدالجبار، سیدپیشفرض قاضياين سعهر    رندگانبه نظر نگا
شناسي اين است که ما  هان ذهن  اريووم ه  هووان عووین ه  يگوور اينكووه ذهوون تهانووايي کل پیشفرض اين نهه معرفت

ه  ر  رگووه انديشووند نُماست.  ر يقیقت اين افوورا   ه سووايتي ميا راه  هان خارج را  ار  ه اين ا راه ما نیز هاقع
ق  اشووت »مرتضي  ر ا امه بر اين باهر است که ند. سیداها هاقعرئالیست ق آن بووا متعلووَّ نظر بايد متعلَّ ق ه باشوود، امووا متعلووَّ

متعلق است يا نیست ه شأن نظر اين است که به منظووهري متعلووق نباشوود  ووز اعتقا  متفاهت است، زيرا نظر به صفتي 
اينكه نا ر از آن غافل نباشد ه  ر اين يكم که ما صووا ر کوور يم بووا اعتقووا  مخووال  اسووت، چراکووه اعتقووا  بووا ارا و 

 انوود ه معتقوود اسووت کووه  ووايز هاي  يگر نظوور ميمرتضي  ر ا امه بح  تهلید علم را از هيژگيسید  «مهافقت  ار .
گهيوود:  انوود. سوويس مينیست نظر شك ه  هل ه  ن ه گمان تهلید کند. همچنین اه بقاء ه ماندن نظر را  ايز نمي

ت نظوور شووك اسووت. نووز  نقعه عزيم يعني ،»نز  ابههاشم ُ بايي ه ابهعلي  بايي نظر مشرهط به شك  ر منظهر است
حقق نظر است ه ضرهرتي ندار  کووه ن ابههاشم نظر با عمل به مدلهل صحیح نیست ه اين تنها شرط تبرخي از متقدما

کنوود کووه کند سوولال ميبتدا  ر مدلهل شك کني ه سيس نظر کني.« پس از اينكه سید مرتضي اين مهار  را ذکر ميا
گهيد: »گوورهو اهل )ابههاشووم ه مي پرسشه گمان باشد؟  ر پاسخ به اين  تهاند اعتقا  يا  ن  آيا نقعه عزيمت نظر مي

پذير نیست مگوور اينكووه ابهعلي( معتقدند که نظر هنگامي صحیح است که منظهر  اراي صفتي باشد ه اين امر امكان
کند نه  ن ه شووك ه  هوول يابیم نظر علم را تهلید ميه اعتقا  به طريق تبخیت باشد. هنگامي که  رمي  با شك ه  ن  

کني به يدهن اين ا سام علووم پیوودا هنگامي که  ر  لیل يدهن ا سام نظر ميرا، معني اين يرف ما اين است که 
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شووه  کووه کني که اين زيد است اين علم براي ته ياصل ميکني ه نه به ساير معلهمات ه نیز هنگامي که نظر ميمي
 (  161ص،  1411اه بر اين صفت است نه صفت  يگري غیر از اين.)سید مرتضي،  

ه ن آن ه اينكووه اهلووین ها بووات »ها ك به ن نظر ه شناخت خداهند ه سووبك ها ووك بوو   مبح سید مرتضي  ر  
گهيد: »بدان که سبك ها ك به ن نظر  ر اين  نیا يكسان است ه آن همانا توورس از ضوورري کووه هنگووام « مياست

شه  ه آرزهي  فع آن به هنگام انجام  ا ن آن است. پس ها ك است نظوور بووه سووبك  هري تره آن مته ه انسان مي
 انوود نووه اه علووم بووه ه ووهب نظوور  ر  يوون را اکتسووابي مي  (167، ص1411 ستن از ضوورر ه زيان.«)سووید مرتضووي،  

ايوون اسووت کووه  ما که گفتوویم نظوور  ر راو شووناخت خداهنوود اهل ها بووات اسووت سخن »اما  لیل بر  رستي  ضرهري.
همووه ها بووات هنگامي که ته هم  ر ها بات تأمل کر ي خهاهي  انست که اين ها ك که ما آن را يا آهر شووديم از 

اي  ر اند: ال ( عقلي؛ ب( نقلي. اما  ربارو ها ك نقلووي هوویه شووبههزيرا ها بات  ه گهنه  ،تر ه  لهتر استمتقدم
تأخر آن بر ها ك به ن نظر  ر شناخت خداهند نیسووت ه ها ووك عقلووي اسووت کووه  ر آن شووبهه راو  ار ، ماننوود ر  

 هوود ه يتووي شناخت عقلي را بر شناخت نقلي توور یح ميين.«  ر اينجا سید مرتضي  ه يعه، شكر نعمت ه قضاي    
 اند ه  ر اين زمینه معتقد است کووه علووم بووه اسووتحقاق ه سمع ميتأمل کر ن  ر باب شناخت خدا را مقدم بر هيي  

آيد  ز با شناخت خداي متعال ه صفت ه يكمت اه ه اينكووه اه عووالم بووه خووه  اسووت ه ثهاب ه عقاب  رست نمي
  ايز نیست که به مقدار ه میزان ثهاب مستحق ثهاب  اهل باشد.

 ر اينجاست که به گفته مارتین مكدرمهت اختلاف عمدو میان شیخ مفید ه شوواگر ش سووید مرتضووي مشووخ   
اي از  انك خداهنوود گري فرستا وشه ؛ زيرا شیخ مفید معتقد است که آغاز تكلی  از هيي است که به میانجيمي

ست که انسان بتهاند نظر ه عقل خووه  را بووراي بووه انجووام رسوویدن ا  رسد ه اين هيي بالضرهرو پیش از آنبه انسان مي
تهاند بوودهن هيووي راو خووه  را انسان نمي  ،تكلی   يني به کار بینداز . ه يتي  ر به کار بر ن ملكه تعقل ه استدلال

( اما همانعهر که  ر بالا يا آهري کر يم سید مرتضي  رست بوورخلاف اسووتا ش 493ص،  1384  بیابد.)مكدرمهت،
آغاز  که نخستین ه یفه انسان آن است که عقل خه  را به کار انداز  ه با آن خداهند را از نقعه عزيمت معتزلیان مي

 بشناسد.  
 ضرورت علم و دليل  1-2

اي  ر علم کلام ه يا يكمي فقهي علووم بووه معنوواي يقووین لازم اسووت. سید مرتضي معتقد است براي رسیدن به نظريه
مووا مي البته اگر  ر ايكام فقهي راهي به يصهل يقین نبه   ن   ن  تهاند  ايگزين آن گوور  . سووخن اه چنووین اسووت: »ا 
«)سید مرتضي، ن  يكم  فیما لاطريق الي العلم 

( ه نیز براي اثبات اصووهل اعتقووا ي ه يووا 25ص،  1  ج  ،1363يكهن للظَّ
بايست  لیل اقامه نمه ، البته  ر برخي مهار  نبه ن  لیوول خووه   لیوول خهاهوود بووه ، ماننوود ر  نبووهت ايكام شرعي مي

تووهان  ر ايوون اموور کووه آيووا مي ( البته به نظوور نگارنوودگان102ص، 2ج ،تابی، سید مرتضیکسي که معجزو اقامه نكند.)
معجزو را  لیلي بر نبهت کسي  انست يا نه تر يد ه ه   ار ، چه، اگر فرايندي که سید مرتضووي  ر ايوون مسووأله طووي 

( لسفي باشد)که البته اينگهنووه نیسووتکند مبتني بر عقل فکند ه معجزو را  لیلي بر صحت نبهت کسي قلمدا  ميمي
اما اگر مبناي اه  ر ايوون زمینووه عقلووي اسووت از لووهني  يگوور بايوود  يوود   ،تابدعقل فلسفي به هیه ه ه معجزو را برنمي

 چگهنه عقلي است.  
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بنابراين  مع  ه نظري که  ر بالا براي ضرهرت علم ه يقین معرح شد آن خهاهد به  که براي رسیدن به ايكووام 
گاو اه بر اصهل پیشین مبتني است: ايوون اصوول آهر باشد لازم است ه اين  يد فقهي ه يا اصهل اعتقا ي  لیلي که يقین

کنیم  ار بووه ن آن موويکه اه معتقد است تا هقتي مصلحت امري به هاسعه  لیل قاطعي رهشن نگر   يكم به مفسدو
ه خه  اين اصل بر اصل  يگري مبتني است که ايشان معتقد است اصل بر عدم يجیت  لیلي است که  ر يجیووت 
آن شك  اشته باشیم. از  يدگاو سید مرتضي علم  اراي شرايعي است که يكي از آنها عمل به آن است. کسي عووالم 
است که به علم خه  عمل کند هگرنه عالم نخهاهد به . لذا کووافري کووه معووارف الهووي را فراگرفتووه امووا بوودان عموول 

( البته به نظر نگارنوودو گهيووا سووید 39ص، 1ج، تابیشه .)سید مرتضي، عالم به معارف الهي محسهب نمي  ،کندنمي
مرتضي  ر اين مهر  خاص به مر ئه نظر  اشته است، زيرا آنها براي عمل ارزشي قائل نیستند ه ايمان را براي رسیدن 

رسد اه  ر اينجا از يك مسأله غافل به و ه آن مسووأله ايوون اسووت کووه  انند، اما به نظر ميبه سعا ت اخرهي کافي مي
نه از  خالووت عموول اند اند ه به اين سبك عمل را از اعتبار انداختهآمد عمل به علم يا تره آن ته ه  اشتهمر ئه به پي

  ر يافتن علم ه  ارا به ن آن.  
 تبيين مفهوم نقل در اندیشه سيد مرتضی  .2

تا اينجا  ريافتیم که به قعع ه يقین يكي از منابع معرفتي سید مرتضي  ر مباي  کلامي ه اصهل اعتقووا ي عقوول 
به و، اما اينكه چه سهمي را به خه  اختصاص  ا و  ر ا امه تا يده ي رهشن خهاهد شد. اما  ربووارو منووابع معرفتووي 

سید مرتضي نظوور  ا ن  ربووارو برخووي از   شهيم.هايي را متذکر مي يگري که سید مرتضي آنها را يجت  انسته نكته
 اند ه عقل را قا ر بووه نظوور  ا ن ه يكووم کوور ن  ربووارو آنهووا مسائل کلامي را منهط به تفح   ر  لايل سمعي مي

تهاند  لیل بر مبايوو  کلامووي ه غیوور کلامووي هاقووع شووه  عبارتنوود از  اند ه آنچه از طريق نقل به ما رسیدو ه مينمي
 هاهر کتاب ه سنت مقعهه ه ا ماه. البته  اهر آيات قرآن تا  ايي مد  نظر قرار خهاهد گرفت که با عقوول معووارض 

گهيوود: »هقتووي مي عصوومت انبیوواءند. م لًا اه  ربارو يكم عقل نسبت به  امينشه  ه الا   هاهر آيات را قابل ته یه 
عین سخنان اه چنووین   کنیم.«ند ته یه مياعقل يكم به عصمت آنها نمه  همه  هاهر آيات را که م اير با اين يكم

ن يهاقعه شیئاً من الووذ   ه علي انَّ الانبیاء علیهم لايجهز ا  ه العقلیه اذا کانت  الَّ علم انَّ الا لَّ صوو یراً ه کبیووراً  نهب  است: »ا 
(  ر اينجووا سووید مرتضووي 121ص،  1ج،  تووابی)سید مرتضي،    «الكتاب    ظهاهر  عنه ب    ر عُ علي ذلك ه لاي    القععُ   فالها كُ 

تووهان پووي بوور  بووه اينكووه تهان از اه پرسید اين است که چگهنه ميکند. اما سلالي که مينقل را به نفع عقل قرباني مي
د به معجزو براي پي بوور ن بووه چنووین  اين  هاهر آيات از  انك خداهند است؟ پاسخ اه اين است که شها ت نبي مليَّ

تهاند بر باشد ه فصايت ه بلاغت  هر از تهان  يگران نیز مياي کافي است، ه راو  يگر ته ه به متن آيات ميعقیدو
اينجا  هبارو اه  انك عقل را فرهگذاشته ه  انك نقوول را (  125ص،  2ج،  ق1373اين امر  لالت کند.)سید مرتضي،  

ت گفتووار نبووي ه امووام نهبت بووه اثبووات يجیووَّ   اينكه يجیت خعاب خداهند اثبات شد،مرعي  اشته است. اما پس از  
تووهان بووه رسد. سید مرتضي  ر اين بارو معتقد است که يا بايد از راو مشافهه باشد يا خبر متهاتر ه  ر اين زمینه نميمي

 (  10ص، 1ج، تابی)سیدمرتضي،    خبر هايد تكیه کر .
ينكووه سیدن به قهل امام است که از  يدگاو سیدمرتضي يجیت  ار . اما  لیوول بوور اهاي ر ا ماه يكي  يگر از راو
يكووي از عالمووان السلام معین نمه يم ه نه  يگران باشد رهشن است؛ زيرا هقتي امام علیه  نظر امام  ر میان آن عدو که
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البتووه ايوون شوورط  ر میووان (  14ص،  1ج،  تووابینهاست، پس نظر اه  ر میان آنها خهاهد به .)سیدمرتضي،  بلكه سرهر آ
طي معتقوود به نوود کووه همووهارو خداهنوود شه . ابهالهذيل علا  هاي اسلامي نیز  يدو ميعلماي ساير فرقه ه  ف ه هشام فووُ

بندگان صالحي  ر میان امت اسلامي  ار  که ا ماه امت به هاسعه چنین افرا ي يجت خهاهوود به .)سیدمرتضووي، 
فرمايد: تهاند يجت باشد ه از اين ره يدي  منسهب به پیامبر را که ميرف نميين ا ماه ص  ( بنابرا116، صق1412

ي الخعأ« ه ا ماه بي لي با ارائه ايوون ام معتز اند. م لًا نظ  ته یه کر و  قید ه شرط را يجت  انسته،»لا تجتمع اُمتي عل 
ايوون رهايووت را ر   ، يوودگاو کووه امكووان تهافووق بوور راي ه نظوور نا رسووت از طوورف امووت اسوولامي ه ووه   ار 

هي،  مي د  ( از  يدگاهي که سیدمرتضي  ر مهر  ا موواه  ار  چنووین اسووتنباط 22ص،  1ج  ،م1983کند.)عبدالريمن ب 
کند کووه بووا عقیوودو خووه   ر اي ته یه ميگهنهندار ، يا  ر صهرت قبهل آن را بهاه نیز اين رهايت را قبهل  که  شه   مي

 باب ا ماه مهافق باشد.
اط آراء فقهي ه اصهل يكي  يگر از منابع معرفتي که از صدر اسلام تاکنهن برخي آن را يجت  انسته ه  ر استنب 

است. اما بايد  يد نظوور سیدمرتضووي  ر   «خبر هايد»گیرند ه برخي از چنین کاري ابا  ارند،  ن بهرو مياعتقا ي از آ
اين بارو چیست. اه معتقد است که تعبد به خبر هايد عقلًا  ايز اسووت ه شوورعاً چنووین چیووزي هاقووع نگشووته اسووت ه 
 لیلي بر يجیت آن از طرف شره نداريم ه اينگهنه است که به مقتضاي آن اصل کلي که اه تأسیس کوور و ه مقبووهل 

خبوور هايوود را نیووز يجووت   ، يگران نیز هاقع شدو که شك  ر يجیت چیزي مساهي با قعع به عدم يجیت آن است
سیدمرتضي يجیت خبر هايوود را ( 202ص، 1ج، تابیه نیز همه،    31ص،  1ج،  ش1363سیدمرتضي،  ندانسته است.)

 اند معتقد اسووت کووه  وون آنگوواو معتبوور  اند. اه چهن علم را  ر ايكام فقهي شرط مياز طريق  يگري نیز باطل مي
خبوور هايوود بووه خووه ي خووه  خهاهد به  که باب علم منسد گر  . شیخ مفید استا  سیدمرتضي نیز معتقد اسووت کووه 

گهيم کووه من مياين بارو چنین است: »اي همراو آن باشد تا ما آن را بيذيريم. سخن اه  ر  يجیت ندار  ه بايد قرينه
ه خبر هايد قعووع ياصوول کنوود مگوور شه  ه هیه کس مجاز نیست که  ر  ين بخبر هايد مه ك علم ه عملي نمي

مووه  آنكه  همراو با آن چیزي آشكارا بر راستگهيي راهي  لالت کند. اين مذهك  مههر شیعه ه عدو زيووا ي از مُحكَّ
العامووه( ه اصووحاب راي« )متفقه ر خلاف آن است مذهك فقهوواي اهوول سوونت)خهارج( ه گرههي از مر ئه است ه ب

( تنها تفاهتي که میان استا  ه شاگر  ه ه   ار  اين اسووت کووه سیدمرتضووي صوورايتاً ه 394ص،  1384)مكدرمهت،  
 انم، امووا شوویخ مفیوود کند که عقلًا  ايز است ه چهن شرعاً چیزي  ربارو آن نیامدو موون  ووايز نموويپرها اعلام ميبي

تهان گفت لااقل سیدمرتضي يك گووام اينجا نیز مي ر     اند که خبر هايد يجیت  ار  يا نه.يتي عقلًا هم  ايز نمي
خه  را ناچار پايبند شووره از استا  خه  پیش است ه عقل را  ر اين زمینه به رسمیت شناخته ه چهن يك متكلم است  

  انسته است.  
 ضیهای كلامی سيدمرتعقل و نقل در متن اندیشه  تحليل و بررسی جایگاه .3

 قدرت   3-1
لِّ   کندبا مبح  »قدرت« آغاز ميسید مرتضی ابتدا   بووه  را  ه پس از آن بح  از تكلی  ه صفات مكلَّ  ه مك 

 انوود ه قوودرت را بوور کنیم که سیدمرتضي اصهل اعتقا ات خه  را بر قدرت مبتني مي. لذا ملايظه ميآهر   میان مي
انوود از تكلیوو  آغوواز هاي خووه  طووي کر وشمار . متكلمان  يگري که فرايند عقلاني را  ر انديشووهتكلی  مقدم مي
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)استعاعت( کووه مبنوواي تكلیوو  اسووت مبايوو    سیدمرتضي از قدرتاند. اما  کر و ه آن را مبناي کار خه  قرار  ا و
کنوود کووه: »قووا ر  ر صووحت صوودهر کلامي خه  را آغاز کر و است. اه قا ر را  ر بح  قدرت اينگهنه تعري  مي

شه  ه همین اندازو که صدهر فعل از اه صووحیح اسووت قووا ر خهاهوود به .«)سیدمرتضووي، فعل از غیر قا ر متمايز مي
بايد گفت  ر علم کلام افعال را به اعتبووار اينكووه صوودهر آنهووا  ،( اما اينكه صدهر فعل چند قسم است80ص،  ق1411

کنند: ال ( صوودهر مباشووري؛ ب( صوودهر تهلیدي)تهلوودي(. يكووي از هاسعه است به  ه نهه تقسیم ميباهاسعه يا بي
مباي ي که سیدمرتضي  ر باب قدرت معرح کر و ه با آن  رگیري  اشته همین نحووهو ارتبوواط فعوول بووه فاعوول بووه  ه 

گهيوود: »ايوون  بريووهن بندي چنووین ميصهرت مباشري ه تهلیدي است. عبدالريمن بدهي  رباب منشووأ ايوون تقسوویم
شووه  متعلووق بووه مووا بندي مدعي شدند فعلي که به صهرت تهلیدي از ما صا ر ميمتأخر به ند که با عرضه اين تقسیم

هیزند به ما متعلق است.« )سر ميباشد ه آنكه مباشراً از ما  نمي ( سیدمرتضي 457ص،  1جم،  1983،  عبدالريمن بد 
 پووذير ، زيوورا معتقوود اسووت کووه انگیووزو ه يووالات مووا  ر هقووهه آن  خالووت  ار .صدهر مباشري را مانند  يگووران مي

گر   يا نه آراء گهنوواگهني  ر ( اما  ر اين مهر  که آيا فعل تهلیدي نیز به فاعل آن برمي73ص،  ق1411)سیدمرتضي،  
انوود از انسووان فعوول شووهند: برخووي گفتهعلم کلام پديد آمدو است. م لًا معتزله  ر اين زمینه به چند گرهو تقسوویم مي

شووه . برخووي شه  بلكه اينها فعل خداهند است مانند قتل ه  ر ي که از انداختن تیري ياصل ميتهلیدي صا ر نمي
اند آن فعل متعلق به همان کسي اسووت کووه از اه بووه صووهرت تهلوودي صووا ر اند، برخي گفتهآن را فعل طبیعت  انسته
ني با هار   انستن ايوون ايوورا  کووه باقلا    ،اند آن فعلي است که فاعل ندار . اما  ر میان اشاعروشدو ه برخي  يگر گفته

تهان تیرانوودازي را کووه از يا ميه اين تیر کسي را به قتل رساند آ  م لًا اگر کسي تیري انداخت ه بلافاصله از  نیا رفت
، م1987 نیا رفته قاتل  انست ه اين فعل را متعلق به اه کر  يا نه؟ از اصل منكر صدهر چنین فعلووي اسووت.)باقلاني، 

( اما نظوور 741ص،  1ج  م،1983عبدالريمن بدهي،  الحرمین( مقدر به ن آن را منكر است.)( ه  هيني )امام669ص
 (  12ص، 3ج ،تابیباشد. )سیدمرتضي،  سیدمرتضي اين است که اين فعل مربهط به فاعل آن مي

اي تعلووق آن را بووه ( عدو2اي منكر تعلق آن به فاعل هستند؛ ( عدو1به طهر کلي  ر اين زمینه  ه نظر ه ه   ار : 
را بوور  گزيند ه  سووتگاو کلامووي خووه متكلم برمياي که  پذيرند. اما پذيرفتن يا نيذيرفتن آن به مبناي معرفتيفاعل مي

گوور  . کسوواني کووه بووه ايوون نظووام معتقدنوود مشووكلي  ر ي ه معلهلي، برميکند، يعني اعتقا  به نظام عل  آن استهار مي
لذا کساني  زير سلال بر ن اختیار خداهند است،اما بايد به پیامدهاي آن نیز تن  ر  هند ه آن هم    ،پذيرفتن آن ندارند

بووه اختیووار معلووق اند  چار اين مشكل شهند نظريه صدهر تهلیدي را از اصوول منكوور شوودو ه مانند اشاعرو که نخهاسته
 هوود ه معتقوود اسووت کووه هووم صوودهر اي نمياند. اما سیدمرتضي به اين مشووكل پاسووخ قووانع کننوودوخداهند گرايیدو

شووهند محتوواج زند اما اسباب ه عللي که  ر صدهر تهلیدي هاسعه ميمباشري ه هم صدهر تهلیدي از خداهند سر مي
( ه اگر از اه بيرسیم که بووه چووه  لیلووي محتوواج 77ص،  ق1411،  مرتضی  سید  رساند. )اهند به اسباب را نميبه ن خد

مانوود ه رساند، پاسخي براي اين پرسش ندار . يك پرسش  يگر  ر اين زمینه بوواقي ميبه ن خداهند را به اسباب نمي
 هد قا ر است همووان فعوول را بوودهن اسووباب ه آن هم اين است که آيا خداهند فعلي را که به هاسعه اسبابي انجام مي

تهانوود اما سیدمرتضي معتقد است که خداهند نمي ،تهاندعلل انجام  هد؟ ابههاشم  بايي معتقد است که خداهند مي
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همووین طووهر  ،شووه اين کار را انجام  هد ه  لیل اه نیز اين است که همانگهنووه کووه يووك فعوول از  ه نايیووه انجووام مي
 (  79-78ص،  ق1411، مرتضی  سیدشه  يك فعل به  ه گهنه از يك نايیه انجام گر  .)نمي

 تکليف  3-2
کنوود: »هووه ارا و اه تكلی  را چنووین تعريوو  مي همین مبح  از مباي  کلامي سیدمرتضي »تكلی « است.  

ن غی  ه« )المُريد م  ه ه مشقَّ ه يكووم ه غوورض از تكلیوو  را چنووین بیووان (  105ص،  ق1411سید مرتضووی،    رو ما فیه کُلف 
يال بايوود  يوود ايوون تعريوو  از ( 108ص، همه لمنزله عالیه لاتنال الا به« )کند: »ه ه الحكمه فیه ... انه تعريض مي

شان کاملًا بر عقل اسووتهار اسووت معتزله با عنايت به اينكه مباني معرفتي  منظر سید مرتضی مبتنی بر عقل است يا نقل.
گهيد: »عقل از کند. قاضي عبدالجبار ميبر اين باهرند که عقل انسان مستقل از نقل ه سمع تكالیفي را ايساس مي

کنوود ه نیووز بابت  ره قاعدو  فع ضرر ه  لك منفعت يكم به مكل  به ن انسان به انديشیدن  ر معووارف الهووي مي
معتقد است که اگر  ره تكلی  متهق  بر قهل نبي باشد پس  ر مهر  خه  نبي نیووز  ره تكلیوو  صووحیح نخهاهوود 

ه همین طهر  ربارو همه انبیاء ه  ر اين صهرت تسلسوول پوویش خهاهوود آموود ه بووه به  مگر به هاسعه خبر نبي  يگري  
اه بوور ايوون بوواهر اسووت کووه اگوور  ره   ،( از ايوون ره152ص،  14ج،  تووابوویعبدالجبار،   ايي ختم نخهاهد شد.«)قاضي

سوول بووراي بسوویاري از مكلفووین تكلی  به هاسعه عقل صحیح نباشد آمدن شره نیز صحیح نخهاهد به  ه نیز ارسال رُ 
به تكالیفي که از نايیه عقوول  ره زيرا مكلفین  ر ا راه تكلی  ايتیا ي به نبي ندارند ه اگر همه    ،باشدلع  نمي

اي  ار . اه کر ند  يگر آموودن انبیوواء بووراي آنهووا فايوودتي نداشووت. سیدمرتضووي نیووز چنووین عقیوودواند عمل مينمه و
 گهيد: »تووا انسووان عقوولًا ايسوواس تكلیوو  نكنوود معرفووت تكلیوو  از طريووق نقوول ه سوومع میسوور نخهاهوود شوود.«مي

مدار نیست ه ابايي نوودار  از اينكووه  ر بعضووي  اهووا معتزله عقلدت  ( اما چهن به ش 127ص،  1ج،  تابی)سیدمرتضي،  
 ر اينجا نیز قصد ندار  بح  را طهلاني کند ه يتووي بوورخلاف قاضووي عبوودالجبار آموودن ه   ،عقل را قرباني نقل کند

 اند. اما  يدگاو اشاعرو  ر زمینه تكلیوو  رهشوون اسووت، چراکووه ارسال رسل را براي همه مكلفین لع  ه ها ك مي
کند بنابراين معرفت خداهنوود نیووز بووا نقوول ه سوومع ها ووك آنها معتقدند عقل پیش از نقل به ه هب چیزي يكم نمي

 گر   ه نه با عقل.مي
گرفته که شووناخت  ر شه  از آنجا  ر میان متكلمان  اما اينكه نخستین تكلی  انسان چیست ه چگهنه ياصل مي 

کننوود.  اننوود نووه ضوورهري ه ايوون معرفووت را پايووه ه اسوواس شووناخت سوواير معووارف تلقووي ميخداهند را اکتسووابي مي
اي از متكلمووان معتقوود اسووت کووه عقوول تنهووا راو شووناخت ه معرفووت خداهنوود اسووت. اه سیدمرتضي بووه همووراو عوودو

گهيد: »راو براي معرفت خداهند متعال عقل باشد ه  لايل سوومعي  لیوول بوور معرفتووي نخهاهنوود بووه  مگوور پووس از مي
( اما شیخ مفید استا  سیدمرتضووي بوور خوولاف اه 127ص،  1ج،  تابیمعرفت خداهند ه يكیم به ن اه.«)سیدمرتضي،  

معتقد است که اهلین تكلی  بايد از راو سمع ه نقل براي انسان معلهم گر  . به گفتووه مكوودرمهت  ر نظووام کلامووي 
عقل براي استقرار بخشیدن به يقايق اساسي  ين ضرهرت  ار ، اما   ،است  با آن همسهعبدالجبار که سیدمرتضي هم  

 فاه کنوود. ايوون  ،هيي الهي استقرار يافته راوهاي اساسي که از براي آن است تا از اين آمهزو  ر نظام شیخ مفید عقل
 ( 84ص  ش،1384  )مكدرمهت،  شه .مشاهدو مينیز ترين نكات کلامي اه استفا و  فاعي از عقل يتي  ر  قیق

 صفات الهی  3-3
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گیوور  ه از فعوول اه ه خصهصوویات سیدمرتضي  ر مهر  صفات ه اثبات آنها براي خداهند از افعال خدا کمك مي
گهيد: »از آنجا که همه ما  ر فاعل به ن محتاج قووا ر کند. م لًا  رباب صفت قدرت مياه بر صفاتش استدلال مي

( 365ص، 1ج، تووابی)سیدمرتضي،  به ن هستیم به اين  لیل هر فاعلي چه غايك ه چه ياضر اين چنین خهاهد به .«
انوود. معتزلووه نیووز بووا همووین رهش ن بهوورو گرفتهيك است که متكلمان مووا فووراهان از آاين همان استدلال از شاهد به غا
کنند. اما  رباب رابعه اين صفات با ذات خداهند نظريات مختلفووي  ر توواريخ علووم صفات را براي خداهند ثابت مي

شه  »لنفسه کلام معرح شدو است.  ر میان معتزله ابهعلي  بايي معتقد است که اين صفات براي خداهند ثابت مي
شووه  »لمووا هووه علیووه فووي ه لذاته« اما ابههاشم فرزند ه شاگر  اه بر اين باهر است که صفات براي خداهند ثابووت مي

الجبار معتزلي به همان اعتقا  ابووهعلي . اما عبدشدو استکه اين نظر  ر  يدگاو ابههاشم منجر به نظريه »يال«  ذاته«  
راي عبوودالجبار ه کر . سیدمرتضي نیز  ر اين مهر  خوواص هوومبه  ه صفات را لنفسه ه لذاته براي خداهند اثبات مي

يا اسنا  اين صفات بووه خداهنوود  لیوول نقلووي به بعد( اما  ر مهر  اينكه آ  574صق،  1411  ،مرتضی  سیدابهعلي است.)
بلكووه  ،خهاهد يا  لیل عقلي، سیدمرتضي معتقد است که ذکر صفات براي خداهند متهق  بر  لايل نقلووي نیسووتمي

تووهان متصوو   اراي ه هي از  انك عقل باشد ه ياهي افا و نقصي نباشد خداهند را به آن صفت ميکه  هر صفتي  
نهد ه نظوور اه ه نقل را به کناري ميپذير   کر .  ر اين مهر  خاص نیز سیدمرتضي با  سارت تمام فتهاي عقل را مي

هووايي خهانوود تهان به نامچراکه آنها هم بر اين باهر به ند که خداهند را مي  ؛ ر اين زمینه مهافق نظر معتزله بصرو است
 ( 179ص، 5ج، تابیعبدالجبار،  قاضی  است.)ن ه ايا ي  نیامدوکه  ر قرآ

کنوود صووفت »قوودرت« اسووت ه صوودهر فعوول از خوودا را مي  اثبووات  صفتي که سیدمرتضي براي خداهند  نخستین
هگووذر اسووتدلال  اند. نظر عبدالجبار نیز آن است که قدرت اهلووین صووفتي اسووت کووه از ر  لالت بر قا ر به ن اه مي

(  همین صفت »علم« خداهنوود 151ص،  1384عبدالجبار،  هم از طريق فعل خداهند.)قاضي  آن  تهان به آن رسید،مي
 ،( به رسم سنت معهووه   ر میووان متكلمووان582ص  ،1411)سیدمرتضي،    پر از .است که سیدمرتضي به اثبات آن مي

کر نوود کووه چووهن فعوول مووتقن ه علووم خداهنوود را اينگهنووه اثبووات مي  ،که سیدمرتضي نیز از اين قاعدو مست ني نیست
، صا ق استمحكمي از خدا سر ز و پس اه عالم است ه چهن  ر بین ما اينگهنه است  ر مهر  خداهند هم اين امر 

( اما آنچه  ر اين بووارو محوول مناقشووه بووه و 583ص، 1411سید مرتضی،  ت از لم يزل تا لايزال.)پس خداهند عالم اس 
ه سیدمرتضووي اي معتقدنوود امكووان  ار   به معدهمات است که آيا چنین چیزي ممكن است يا نه؟ عوودوعلم خداهند  

هم از  مله اين افرا  است ه معتقد است که علم خداهند به معدهمات هیه خللي  ر علم ازلووي هار  نخهاهوود کوور . 
تهان  ر اين مهر  به سیدمرتضي ايرا  هار  کر  که اين امر محال است، زيرا چیزي که ه ه  ندار  امكان تعلق اما مي

 علم بدان نیز ه ه  نخهاهد  اشت.  
 اختيار  3-5

ها اسووت ه منكوور اختیووار آ مووي را منكوور اموور سیدمرتضي  ر مهر  اختیار انسان سخت طرفدار مختار به ن انسان
 اند که صحت آن هاضح است. عین سخن سیدمرتضي بووه ايوون صووهرت اسووت: »لانَّ المنكوور لووذلك محسهسي مي

ن صحتُها« تي قد تبیَّ بووه  ه ( اما  ر مهر  نفووي  بوور ه اضووعرار  216ص،  2ج،  تابی)سیدمرتضي،    يُنكر المحسهسات الَّ
زنوود از اه سر مي که ( اگر انسان فاعل کارهايي1 هيد.  لايل عقلي اه عبارتند از: نهه  لیل عقلي ه نقلي تمسك مي
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( اگر انسان را فاعل کارهايي کووه از اه صووا ر 2تهان اه را به  هت انجام بعضي کارها مذمت کر ؛   يگر نمي  ،نباشد
اش نخهاهد به . مبناي اه  ر  لیل اهل ذاتي بووه ن يسوون ه ها ه  هاعيشه  ندانیم آنگاو افعال اه متكي بر انگیزومي

(  لیوول  هم 15ص، 8ج، تووابوویعبدالجبار، است.)قاضووي قبح است ه قاضي عبدالجبار نیز از اين  لیل استفا و کوور و
سیدمرتضي بر اين مبنا استهار است که پیش از ارا و تصهر ه انگیزو ه ه   ار ، بنابراين انسووان  ر کارهووايش مختووار 

( اسووتنا  88)نمل/ «کلَّ شيء   ن  تق  الله التي ا   نع  گهيد: »... صُ است. اما اه براي  لايل نقلي به اين آيه از قرآن که مي
باشوود. همچنووین اه  ر شووه  کووه صوونع الهووي نیووز نميکند ه بر اين باهر است که هقتي کفر متقن نیست معلهم ميمي

گهيد گمراو کر ن  ر اين آيووات بووه معنوواي کند ميکنندو کافران معرفي ميياتي از قرآن که خداهند را گمراوتفسیر آ
عقهبت ه هلاکت آنان است نه آنكه آنهووا را از راو يووق گمووراو کنوود. البتووه بووه نظوور نگارنوودو  ر ايوون  ه مووهر  هووم 
سیدمرتضي ناگزير شدو از عقل کمك بگیر  زيرا فرايندي که طي کر و يك فراينوود عقلانووي اسووت، هرچنوود کووه  ر 

بووا  ر لفظ کم گمراو شدن ه هلاکت ه عقهبت  تراشي کر و است،چه،  ستو ه  لیلمهر   هم به ته یه متهسل شد
    بماند که  ر معنا نیز اين تفاهت ه ه   ار .  ،ندايكديگر متفاهت

 بداء و رجعت  3-6
پر ازيم ه  يدگاو سیدمرتضووي است می هه ر عت که مخت  کلام امامی  به  ه مسأله مهم کلامي يعني بداءيال  

گهيوود: »اعتقووا  رسوود ميشهيم. شیخ مفید استا  سیدمرتضي هنگامي که به مسووأله بووداء ميمیرا  ر اين مهر   هيا  
گووذار  بوور هقووهه بووداء ه چهن نقل  ر اينجا صووحه مي گیر امامیه به بداء ناشي از نقل است ه از عقل سرچشمه نمي

( اما سیدمرتضووي ابتوودا بووداء را  ر ل ووت 46ص، ق1413)شیخ مفید،  پذيريم، چراکه اين مذهك ماست.«پس ما مي
 هوود بووه ايوون کند ه سيس يك تعريوو  اصووعلايي از آن بووه  سووت ميتعري  مي  «رهشن شدن»ه    « اهرشدن  »به

اي خوواص ه بووه مكلفووي خوواص ه صهرت که: »هنگامي که خداهند متعال چیزي را که  ر يك زمان خاص به شیهو
هايد امر کر  ه سيس از آن برگشت به همان ه ههي که گفته آمد، بداء ياصل شوودو اسووت.« سیدمرتضووي بووا ايوون 

د اما بداء نگیر خهاهد بین بداء ه نسخ تفاهت بگذار ، زيرا از نظر اه ناسخ ه منسهخ  ر  ه هقت انجام ميتعري  مي
اه بووا ايوون تعريوو  راو خووه  را از اسووتا ش شوویخ مفیوود  وودا  اراي سه شرط است که  ر بالا يا آهر شد.  ريقیقت  

تووهان بووه خداهنوود گهيد: »بداء را آنگهنه که تعريوو  کوور يم بووه لحووام عقلووي نميکند. سیدمرتضي  ر ا امه ميمي
اطلاق کر ، چراکه اه عالم به نفس خهيش است ه کسي که اين صفت را  اراست  ايز نیست که عالم به ن خووه  

، 1ج، تووابوویرا تجديد کند ه اينگهنه هم نیست که معلهماتي که تاکنهن بر اه  اهر نبه و  وواهر شه .«)سیدمرتضووي، 
 (116ص

پووذير  نووه بووا مووذهك اسووت بووداء را بووه سووبك تصووريح نقوول ميتهان گفت چهن سیدمرتضي يك متكلم اماميمي
گهيد: »از موون  ربووارو يقیقووت ر عووت ر عت  ر ابتداي بح  مي  مسئلهفرايندي عقلاني ه استدلالي. اما  ر باب  

اي از امامیه مذهبان معتقدند که ر عت به معناي بازگشت  هلت ه خهشبختي آنهووا بووه ايشووان سلال شد، چراکه عدو
بدان کووه گهيد: »شان است.« سيس  ر پاسخ به اين افرا  ميهاياست  ر ايام  ههر قائم ه اين غیر از بازگشت بدن

شیعه امامیه معتقد است که خداهند متعال هنگام  هووهر امووام زمووان مهوودي مهعووه  گرههووي از شوویعیان را کووه پیشووتر 
کند تا آنها را به سبك ياري رساندن ه مشاهدو خهشبختي شیعیان به ثهاب برساند ه گرههي  يگوور از اند زندو ميمر و
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هر  بیووان  ر ايوون موو  نها انتقام بگیر .« پس از اينكه سیدمرتضي اعتقووا  امامیووه راکند تا از آان شیعیان را زندو مي شمن 
اي گهيد: » لیل بر  رستي اين  يوودگاو ايوون اسووت کووه هوویه شووبهههشد آن را مستدل کند، لذا ميککر   ر ا امه مي

براي عاقل نیست که آنچه خداهند به آن تهانا است محال نیست براي اه که آن را انجووام  هوود ه آنووان کووه ر عووت را 
تهاند برخي کارها را انجام  هد، پس هنگامي که ثابت شد ر عووت منكرند  ر هاقع منكر اين معلبند که خداهند نمي

نهووا هووم  ر ايوون اموور بووا يكووديگر ا ماه امامیه بر هقهه آن است کووه آ اخل  ر مقدهرات خداهند است راو اثبات آن 
اختلاف نظر ندارند ه چهن ما  ر مهاضع  يگر از سخنانمان ثابت کر يم ا ماه امامیه بوور امووري يجووت اسووت زيوورا 
 گفته امام  اخل  ر آن است ه آنچووه قووهل امووام اسووت پووس  رسووت اسووت، از ايوون ره ر عووت نیووز  رسووت اسووت.«

 (  126-125ص، 1ج، تابی)سیدمرتضي،  
اگر اندکي  ر اين فرايندي که سیدمرتضي براي مستدل سوواختن ر عووت طووي کوور و  رنوون کنوویم  ر نگوواو اهل 

گهيد: »آنچه را که خداهند بدان تهانووا شهيم که اه  چار يك نهه  هر منعقي شدو است، زيرا آنجا که ميمته ه مي
است.«  ر هاقع قبل از اينكه مسأله ر عت را ثابووت کنوود آن را مسوولم فوورض کوور و ه  اخوول  ر مقوودهرات خداهنوود 
 انسته، يال آنكه از کجا معلهم که اين امر  اخل  ر مقدهرات خداهنوود اسووت؟  رسووت اسووت کووه سیدمرتضووي  ر 

تهان اين سخن را از اه پذيرفت، زيرا مقدماتي که به کار بر و بووا پاسخ گفته راو اثبات آن ا ماه امامیه است، اما نمي
اند اما نتیجووه اي که گرفته متفاهت است ه از يك سنخ نیست؛ مقدمات مبتني بر گفته اشخاص است يعني نقلينتیجه

عقوول ه نقوول ترتیووك  میانگهيي ه نیز با آنكه کهشیدو گفت مسئلهمبتني بر عقل است.  ر يقیقت سیدمرتضي  ر اين 
مذهك است  انك نقل را گرفته است. اما  وواي بسووي شووگفتي اسووت کووه ناخهاسووته از اما عاقبت چهن امامي  ، هد

 عقل براي مستدل ساختن آن بهرو گرفته است.  
 امامت  3-7

عقلووي را  ر آن  سووتجه کوور  ه مهضووع   هووایاسووتدلالتووهان  وواي پوواي عقوول ه  يكي  يگوور از مووهار ي کووه مي
 ر  الامامهفيالشددافيسیدمرتضي  ر اين زمینه کتابي به نووام   بح  امامت است.  ،سیدمرتضي را  ر اين زمینه  ريافت

ه ر   المغندديگرانه  ار  ه  ر مقابوول نظريووات عبوودالجبار  ر چهار  لد به رشته تحرير  رآهر و ه چهن سبكي مدافعه
نهووا پاسووخي  رخووهر يووك کهشوود بووه آکنوود هسوويس ميرا ذکر مي  الجبارهاي قاضي عبدنها نهشته شدو، ابتدا  يدگاوآ

کنوود ه از ايوون رهگووذر مذهك بدهد. اه بح  خه  را با ضرهرت ه ه  يك رئوویس  ر  امعووه آغوواز ميمتكلم امامي
 امعه اسلامي مه ه  لهو  هد ه صفاتي را براي اه ذکر کند. پوویش از اينكووه بووه نظوورات ه ه  امام را  ر    کهشدمی

قاضووی کنیم. سیدمرتضي  ر اين مهر  بير ازيم  يوودگاههاي قاضووي عبوودالجبار معتزلووي را  ر ايوون زمینووه بررسووي مووي
عبدالجبار نیز مانند بسیاري از متكلمان  يگر به ضوورهرت ه ووه  يووك رئوویس ه بووزر   ر  امعووه معتقوود اسووت، امووا 

تر است. اه بر ايوون بوواهر  هانيتر ه اينصفاتي که براي اه قائل است بر خلاف شیخ مفید ه سیدمرتضي بسیار انساني
( 141ص، 1384)مكوودرمهت، نیايي را بوور عهوودو  ار .است امهر ا اري ه نظامي ه  است که امام کسي است که ري

اما نقش معلم هاقعي ا تماه را ندار . اما از سهي  يگر بین يك امام ه يك قاضووي ه يوواکم عرفووي نیووز تفوواهت قائوول 
کند که  سووتي گهيد: »امام کسي است که بر امت هلايت  ار  ه به صهرتي  ر امهر امت تصرف ميشه . اه ميمي

اسووت کووه ضوورهرتي نوودار  امووام از لحووام بر اين عقیدو مخصهص امام،   ست اه نیست.« اما  ر مهر  صفات  بالاي
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تقهي ه  انش نسبت به پیرهانش ممتاز باشد ه هیه چیز به لحووام عقلووي مووانع از آن نیسووت کووه  يگووران  ر اينگهنووه 
اه  اراي صفاتي باشد که عملًا به امامت برسوود ه ايوون  رسووت همووان فقگ لازم است  بلكه    ،صفات با اه سهیم باشند

 (  84ص، 20ج، تابی  قاضی عبدالجبار،چیزي است که براي قاضي ه امیر  ر اهضاه ه ايهال خه شان لازم است. )
اما سیدمرتضي  ربارو ضرهرت ه ه  يك رئیس يا يك امام  ر  امعه معتقد است کووه ايوون اموور ضوورهري اسووت،  

چه، اگر رئیسي بالاي سوور موور م نباشوود ه آنهووا توودبیر ه سیاستشووان را نووز  اه نبرنوود  چووار اضووعراب خهاهنوود شوود ه 
ه از آنها  لم ه ط یووان سوورخهاهد ز  شه  رايج مي ر میان آنها انجام کارهاي قبیح شان از هم خهاهد پاشید ه  زندگي

ه اينكه هنگامي که رئیس يا رُئ سايي  ر میان آنها باشد که آنها بتهانند کارهاي خه  را بووه اه ار وواه  هنوود بووه صوولاح 
تر است ه از فسا   هرتوور ه ايوون چیووزي اسووت کووه بووراي هوور ملتووي ه  ر هوور مكوواني ه  ر هوور زموواني صووا ق نز يك

( پس از اينكه ضرهرت ه ه  امام را اثبووات کوور  صووفات امووام را تووك تووك 47ص،  1ج،  ق1410است.)سیدمرتضي،  
هوور قبیحووي باشوود ه از هوور گنوواهي   گهيد: »بدان که از صفات امام يكي اين است که معصهم ازشمار . اه ميبرمي

ترين امووت بووه ايكووام  يوون ه شووريعت باشوود ه  ر مسووائل و ه مبرا باشد ه نیز از صفات اه اين است که بايد عووالممنز 
ترين آنهووا باشوود ه اينكووه هوویه آنها نسبت به امووت خووه  باشوود، شووجاهترين سیاسي باتدبیر باشد، همچنین بايد فاضل

 سووتي بووالاي  سووت اه نباشوود.« نیووز معتقوود اسووت کووه »بايوود امووام  ر زمووان خووه  تووك باشوود ه  همووي نداشووته 
برخووي از ايوون صووفات را از رهگووذر گهيوود: »( پس از شمر ن اين صفات مي429ص،  ق1411باشد.«)سیدمرتضي،  

 انم ه برخي  يگر را از رهگووذر  لايوول نقلووي ه سوومعي. آن صووفاتي کووه از راو  لايوول عقلووي  لايل عقلي ها ك مي
تهاننوود ت ییوور کننوود. اهلووین صووفت  انم ت ییرناپذيرند، اما صفاتي که  لیل نقلووي بوور آنهووا مترتووك اسووت ميها ك مي

 انم ه  لیل عقلي من هم اين است که خعا ه اشتباو از بشر ممكن است ه عصمت است که با عقل آن را ها ك مي
اين خعا ه اشتباو ممكن نیست رفع گر   مگر با ر هه به کسي که خه  عوواري از خعووا ه اشووتباو اسووت ه اه کسووي 

شووهيم، چراکووه اگوور امام را نيووذيريم  چووار تسلسوول مينیست  ز فر  معصهم از گناو. نكته  يگر اينكه اگر عصمت 
فرض کنیم که امام معصهم نیست خه  اين امام نیاز به يك امام  يگر  ار  ه اگر اين امام  هم معصهم نباشد همینعهر 

( ايوون 36ص، 1ج، ق1410آيوود.« )سیدمرتضووي، شووه  ه تسلسوول پوویش مييابد ه سرانجام به  ايي ختم نميا امه مي
 گر  .صفاتي است که امكان ت ییر آن نیست ه از امام هیچگاو  دا نمياز آن  سته     ر زمروصفت  

ترين فر  زمانه خه  بووه ن اه نیووز از رهگووذر عقوول اثبووات عالم  همچنین  علم به سیاست اه نیز عقلًا ها ك است،
شه ، زيرا قبیح است که مفضهل بر فاضل مقدم شه . اما علم به مسائل  يني ه شوورعي مبتنووي بوور تعبوود بووه شوورايع مي

لان  ر میدان معرفووت  ا و ه ه   ر اين مهر  خاص سیدمرتضي به عقل ا ازو    است ه به لحام عقلي ها ك نیست.  
پذيرم کووه تهانیم به امام نسبت ندهیم، اما چهن نقل آن را گفته من ميکه اين صفت را به لحام عقلي ميمعتقد است  

 انست.  ر مهر  اين پیشتر  يديم که عبدالجبار اين صفت را فضلي براي امام نمياما    ،ترين افرا  باشدامام بايد عا ل
 تهان بووه ايووناه معتقد است که با عقل محض نمي  ترين افرا  باشد،فاضل ر انجام کارهاي ثهاب  صفت که امام بايد  

شه  که بايد ا ماعي  ر میان گذار . شجاه به ن اه نیز از اين راو اثبات ميپي بر  ه نقل بر اين معلك صحه مي  امر
تهان بر هر کدام از افرا  زمووان اطوولاق باشد. سیدمرتضي نیز همانند قاضي عبدالجبار معتقد است که لفظ امام را مي

کند اين اسووت کر  ه نیز به لحام عقلي مجاز است که بالاي  ست رئیس  ستهاي  يگري باشد، فقگ تفاهتي که مي
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که اسم امام  ر عرف  ين ه مذهك اختصاص به رئیسي  ار  که  ستي بالاي  ست اه نیست ه خه  رئیسووي نوودار . 
ترين فر  زمان خه  باشد معتقد است که منظهر اه ايوون نیسووت کووه امووام بووه سیدمرتضي  ر مهر  اينكه امام بايد عا ل

گاو باشد،ها، ش ليرفهتمام   ه رئیس خووارج اسووت ه علووم بووه هاي امام  چراکه اين امهر از  ايرو مسللیت  ها ه فنهن آ
اينها براي رئیس به نش ها ك نیست. اه با اين سخن راو خه  را از برخي متكلمان امامي مذهك کووه معتقدنوود امووام 

گاهي  ار  يتي به فنهن ه مشاغل صنعتي،  دا مي کند. آنچه سیدمرتضي  ر مهر  امامت معتقد است به همه چیز آ
مذهك است  ر برخي مهار   انك نقوول را اما به قعع ه يقین چهن يك امامي  تر از استا ش شیخ مفید است،معتدلانه

 گرفته ه  انك عقل را فرهگذاشته است.
امووا هنگووامي کووه از اه خهاسووته .  کنووداه  ر مهر   فاه از غیبت امام  هاز هم از قاعدو اصلح معتزله اسووتفا و مي

کس اه را نديدو ه نیز نسبت به فايدو  اشووتن امووامي کووه ن خه  نسبت به ه ه  امامي که هیهشه   لیلي براي يقی مي
شه  که »زمین هرگووز نبايوود خووالي از تهاند با اه مشهرت کند، اقامه کند به اين رهايت شیعي متكي ميهیه کس نمي

کنیم که گفت: » ر نظوور امامیووه امووام يجت باشد.«  ر پايان اين بخش به سخن مكدرمهت  ربارو امامت اکتفا مي
 ضامن امووام، امووا از  يوودگاو معتزلووه امووت قاضووي امووام اسووت ه خداهنوود قاضووي امووت.«قاضي امت است ه خداهند  

 (157صش،  1384)مكدرمهت،  
 گيرینتيجه

شووه  شناسي کلامي اه گفته شد چنین اسووتنباط ميهاي سیدمرتضي ه معرفتاز آنچه  ر اين مقاله  ربارو  يدگاو
را بوور  يگووري  کهشد  يالهگي میان عقل ه نقل برقرار کند ه  ر مهار ي يكيکه اه نیز مانند استا  خه  شیخ مفید مي

کند، مذهك است تكلی  خه  را به صهرت قعع ه يقین  ر اين زمینه رهشن نميهن يك امامي هد. اما چتر یح مي
مقاله به  ست  ا و شد  ر بسوویاري از مووهار  پووا را فراتوور از   اينهرچند به نظر نگارندو ه با عنايت به مصا يقي که  ر  

استا  خه  گذاشته ه  ر عین ناباهري به عقل اعتما  کر و است ه  انك نقل را فرهگذاشته ه يك معتزلي تمووام عیووار 
بر خلاف استا ش شیخ مفید که بیشتر به مكتك ب وودا  متمايوول اسووت ه بووه نقوول اهمیووت بیشووتري است؛    نشان  ا و

که بسیار  ر ايوون مقالووه بووه   الکلامعلمفيالذخیره هد تا عقل. با معالعه آثار کلامي سیدمرتضي مخصهصاً کتاب  مي
تهان چنین گفت که سیدمرتضي معتقد است که همه مسووائل کلامووي مشوومهل يكووم عقوول ه يووا مي  ،آن استنا  شدو

شناسووي کلامووي اه عمووهم ه خصووهص موون ه ووه شهند، بلكه نسبت عقل ه نقل  ر معرفت لايل سمعي )نقلي( نمي
تهاند يكم قععي بدهد،  لايوول نقلووي هووم  ر برخووي مووهار  چنووین است، زيرا همانعهر که عقل  ر برخي مهار  نمي

ي سیدمرتضووي ه  يگوور خاصیتي  ارند. البته به اين نكته هووم بايوود ته ووه  اشووت کووه موورا  از عقوول  ر انديشووه کلاموو 
بر  ه  ر همووه چیووز شووك ه تر يوود را رها گر که همه چیز را زير سلال ميمذهك عقل فلسفي استدلالمتكلمان امامي

عوورف بلكووه مقصووه  از عقوول فهووم ه  ره  ر يوود عوورف يووا کمووي بیشووتر از آن چیووزي اسووت کووه   ، ار ، نیستمي
هاي اينگهنووه نیسووت کووه اه يتووي  ر همووان اسووتدلال  ،که  ر برخي مهار  مشاهدو کوور يم  طهريابد. زيرا همان رمي

ش از مقدمات يقیني آغاز کند ه به نتايج يقیني برسد ه شوورايگ  شووهاري را کووه علموواي منعووق بووراي چنووین اعقلاني
اند به کار بند ، بلكه از آنجا که يك متكلم است ه با موور م  ينوودار سوورهکار  ار  ه بايوود فرايند عقلاني  ر نظر گرفته

براي آنها نسخه  يني هم بيیچد، لذا به مقدمات بسیار سا و متهسوول شوودو ه از آنهووا نتیجووه گرفتووه اسووت.  ر هاقووع اه 
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ش کووه طووي کوور و ته ووه چنووداني نداشووته اکر و ه به فرايند استدلالي  خه  را بر اثبات معلهبش متمرکزبیشتر هدف  
اند  ر اثبات مسائل کلامي رو عقل بيهيند صا ق است، از  مله است. البته اين امر  ر مهر  همه کساني که خهاسته

تووهان گفووت ايوون اسووت کووه از اند.  ر نهايت آنچه ميمعتزله که  ر اثبات معلهب خه  به انهاه مقدمات تهسل  سته
 يدگاو نگارندو اگر بخهاهیم سیدمرتضي را لااقل با استا  خه  شیخ مفید مقايسه کنیم بايد بگووهيیم کووه سیدمرتضووي 

،  ووز عیووار اسووتتهان گفت اه يك معتزلي تمامگفته( است ه به  رات مي)البته عقل به همان معناي پیش  ترعقلاني
 مذهك باقي بماند.ير است  ر بسیاري از مهار  اماميناگز اينكه  
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